


5هاي ایرانیها و گویشزبان مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ104
...هاي حاشیۀ خزرهاي مصدر در زبانویژگی

براي در ساختار مصدر این حوزه، علاوه بر وند مصدري، هشت جایگاه . وجود دارد
ساز، وند توان به وند واداري، وند مجهولوندهاي مختلف وجود دارد که از جملۀ آنها می

شدگی شده ها، مصدر دچار دستوريزباندر این . ساز اشاره کرداشتقاقی، و وند ماضی
.گیردرود و گاه حتی شناسه میکار میحتی به عنوان حرف اضافه به

هاي حوزة خزر، مصدر، زبان تاتی، زبان تالشی، زبان غربی، زبانشمالهاي ایرانی زبان: هاکلیدواژه
شدگیگیلکی، دستوري

مقدمه. 1
هر زبان مصدر است و شناخت صحیح آن به شناخت مباحث میکی از اجزاي مه

در زبان فارسی، به تبعیت از زبان عربی، مصدر در . کنددستوري زبان کمک بسیاري می
دهد و شاید همین تلقّی کمک فراوانی به مطالعۀ می» سرچشمه و ریشه«لغت، معناي 

مصدر کند؛ گرچه امروزه اثبات شده است که مصدر خود مصدر یا سرچشمۀ مشتقات 
توان با شناخت مصدر یک زبان، می. یک فعل نیست و از مادة ماضی مشتق شده است

ساز، د واداري، وند مجهولساز، ونساز، وند ماضیبه شناخت ریشه، ماده، وند مضارع
فرهنگ مشتقات در )1373(کامیاب خلیلی . نیز رسید... وند اشتقاقی و تصریفی فعل، و

هایی که از متون حدي اهمیت مصدر و شناخت مصدر را با داده، تامصادر فارسی
هاي ایشان، در به عنوان نمونه، به استناد داده. فارسی استخراج کرده، نشان داده است

زیر که در متون فارسی به کار هايتوان به واژهن فارسی از مصدرِ خوردن میزبا
خور، خورش، خوره، خورا، خوران، خورنده، خورندگان، : اند، دست یافترفته

خورندگی، خورد، خوردار، خوردنی، خورده، خوردگان، خوردگی، خوریدن، خوریده، 
توان به صرف انواع در کنار اینها، می.خوراندن، خورانیدن، خورانیده، خوراننده، بخوران

اند و نیز دیگر مشتقات آن رسید هایی که با مادة ماضی و ماده مضارع ساخته شدهفعل
. )1316: 1373خلیلی (
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هاي حوزة در زمینۀ مصدر در زبان1این پژوهش مستخرج از یک طرح پژوهشی
ه گونۀ تاتی، ده گونۀ د(گونۀ زبانی 30خزر است، که در آن مصادر ساده و پیشوندي

هاي بندي زبانگرچه در دسته. آوري شده استجمع) تالشی و ده گونۀ گیلکی
هاي خزري هاي دیگري نیز، مانند مازندرانی، جزء دسته زبانغربی ایران زبانشمال

هاي گیلکی، تالشی، و اند، اما منظور از ناحیۀ خزر در این تحقیق زبانمحسوب شده
.تاتی است

هاي آوري در این پژوهش اغلب میدانی است، چرا که براي بیشتر گونهمعروش ج
زبانی در ناحیۀ مذکور فرهنگ لغتی نوشته نشده است و آنهایی هم که براي اندکی از 

. اندآوري مصادر معروف و پرکابرد قناعت کردهاند، به جمعها فرهنگ لغت نوشتهگونه
هاي زبانی دین مرحله از کار براي اغلب گونهبه طوري که نگارنده با تلاش زیاد تا ب

صد و هفتاد مصدر پیشوندي به دویست مصدر ساده و بیش از سیاین ناحیه، نزدیک
دهد که در آید، نشان میآنچه از مطالعۀ مصادر حوزة خزر برمی. آوري کرده استجمع

ریشه، ، )اسم، صفت، قید(ساخت مصدر عناصر زبانی زیادي از جمله جزء غیرفعلی 
ساز و علامت مضارع، مادة ماضی، وند نفی، وند اشتقاقی، وند واداري، وند مجهولمادة 

درستی مصدري دخیل هستند و براي شناخت یک مصدر لازم است همۀ اجزاي آن به
.  شناخته شود

ساختمان ) 2کارکردهاي مصدر؛ ) 1در این تحقیق مصدر در چهار بخش عمده 
بررسی شده ؛سایر نکات مهم در مورد مصدر) 4مصدر؛ عناصر سازندة ) 3مصدر؛ 

در بخش اول، کارکردهایی همچون ایفاي نقش به عنوان جزئی از فعل .است
ها، حرف اضافه، فعل تابع، گروه اسمی، غیرشخصی، جزء فعلی در صرف بعضی از فعل

سی رفعل نهی، آمده؛ در بخش دوم، ساختمان مصادر یعنی ساده، پیشوندي و مرکّب بر
اي که در ساخت مصدر نقش دارند؛ هاي صرفیشده؛ در بخش سوم، به عناصر و سازه

و بالاخره در بخش نهایی، به نکات مهمی در مورد مصدر همچون مصدر مجهول و 

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در » هاي گیلکی، تالشی و تاتیآوري و تحلیل مصادر زبانجمع«این طرح پژوهشی تحت عنوان ) 1
.استمراحل پایانی
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شدگی مصدر، مصدر لازم و متعدي و مصدر مرخم پرداخته شده واداري، دستوري
پردازد اي دارد؛ این تحقیق به معناشناسی نمیهر مصدر معنا یا معناهاي اولیه و ثانویه. است

.کندمیذکر را و فقط معناي کلی یا یکی از معانی 
هاي حوزة خزر، ضمن داشتن عناصر دهد که مصدرها در زباننتیجۀ پژوهش نشان می

ساختمانی مشترك، کارکردهاي یکسانی نیز دارند؛ به طوري که در اغلب آنها، مصدر 
هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر، و فعل غیرشخصی، فعلهايکامل در ساخت فعل

نکتۀ . نهی دخیل است و به عنوان گروه اسمی و فعل تابع نیز کاربردهاي فراوانی دارد
1شدگیها، دستوريدربارة مصادر این حوزه این است که در این زبانملاحظهقابل 

کار ن حرف اضافه بهروي داده است، به طوري که در گیلکی، مصدر به عنوامصدر
مصدرهاي ساده و پیشوندي این حوزه در حال . گیردرود و در جایی نیز شناسه میمی

. سرعت در حال افزایش استفراموشی است و به جایشان، مصادر مرکبّ به
شده در طرح پژوهشی، در این تحقیق، فقط گونۀ زبانی بررسی30از بین مجموعۀ 

هدف از این کار، تمرکز بر تعداد کمی از آنها بوده تا . گونه مطالعه شده است6مصدر 
شده در این پژوهش شش گونۀ بررسی. تري دست پیدا کردها و نتایج دقیقبتوان به داده

:به شرح زیر هستند
مشخصات جغرافیایی آننام گونه زبان
کرین، از توابع هاي تاتی خلخال رایج در روستاي از گونه)karәn-i(کرینیگونۀ تاتی

شاهرود خلخال
هاي تاتی خلخال رایج در روستاي درو، از توابع از گونه)dәrav-i(درويگونۀ 

شاهرود خلخال
سريپرهگونۀ تالشی

)parasar-i(
سر شهرستان هاي تالشی مرکزي رایج در بخش پرهاز گونه
شهر گیلانرضوان

مزگیسیاهگونۀ 
)siyāmazgi(

مزگی تالشی جنوبی رایج در روستاي سیاههاي از گونه
شهرستان شفت گیلان

گیلکی رایج در شهر رشترشتیگونۀ گیلکی
گیلکی رایج در شهرستان رودسررودسريگونۀ 

1) grammaticalization
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پیشینۀ بحث . 2
اند؛ اما فقط کردهاند، به مصادر آن زبان اشارهلغت پرداختهمحققانی که به نوشتن فرهنگ 

وبیش فهرستی از آنها اند و کمها نگریستهواژه در کنار سایر واژهبه مصدر به عنوان یک
، )1332(براي زبان گیلکی، ستوده . انداند و دیگر به تحلیل آنها نپرداختهارائه کرده
فرهنگ یا )1381(، نوزاد )1375(لنگرودي ، پایندة)1369(پور سرتیپ،)1382(مرعشی 

ن تحقیق در این حوزه هم مربوط به همین اند و بیشتریهایی نوشتهنامهواژه
مطالعۀ این مقاله، هاي زبانی مورد در مورد سایر گونه. است1نگارهاي گیلکیفرهنگ

: نک(و تاتی دروي ) 1387ارده خاله و خادمی رضایتی کیشه: نک(سري استثناي تالشی پرهبه
. یدمأخذي نیست که بتوان به فهرستی از مصادر رس)1390سبزعلیپور 

هاي مورد نظر هاي مصدر در زبانمنابعی نیز به طور خاص به بعضی از ویژگی
به مصدر و ساخت آن در تالشی )1385(خاله اند، از جمله رضایتی کیشهپرداخته

شناسی تعدادي ، به ریشه»شناسی چند مصدر گیلکیریشه«در )1392(پرداخته؛ صبوري 
در کتابی تحت )1385(ت؛ مرادیان گروسی از مصادر گیلکی شرق گیلان پرداخته اس

هاي مصدر گیلکی رشتی اشاره کرده که چندان ، به ویژگیمصدر در زبان گیلکیعنوان 
هنگام بررسی )1391(زیادي انجام داده است؛ و سبزعلیپور دقیق نیست، اما تلاش

شاره ساختمان فعل در تاتی، تالشی و گیلکی، به طور گذرا، به مصدر این سه زبان ا
.کرده است

هاي حوزة خزر مصدر در زبان. 3
) 2مصدر؛ هايکارکرد) 1: هاي حوزة خزر، مصدر از چند منظر بررسی شده استدر زبان

در زیر، هرکدام . سایر نکات مربوط به مصدر) 4ساختمان مصدر؛ ) 3اجزاي مصدر؛ 
. استهایی بررسی شدهجداگانه با مثال

.سبزعلیپور، زیر چاپ:نک،هاي گیلکیدربارة نقد فرهنگ)1
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 كاركردهاي مصدر .3.1

هاي دستوري زير نقش دارد  هاي تاتي، تالشي و گيلكي در ساخت سازه مصدر در زبان
 .كند مي و همچون موارد زير عمل 

 فعل غيرشخصي .3.1.1

به اين صورت . اي دارد ها، مصدر نقش عمده هاي غيرشخصي اين زبان در ساخت فعل
اين افعال . شود ميها جزئي از فعل غيرشخصي به شكل مصدر ظاهر  كه در اين زبان

شود  مانند نمي. شوند امروزه در زبان فارسي اغلب به شكل مصدر مرخم ظاهر مي
  :توان ديد گفت، مي

  

 ?yā ku nəbu hasan-ə vind.en  ؟)ديد(توان از اينجا حسن را ديدن  نمي  دروي

 ?həsā bu mālān čār.n.əs.an  ؟)چراند(ها را چراندن  شود دام الآن مي  كريني

 .babi xəte  ). خوابيد(شود خوابيدن  مي  سري پره

 .bəse nə.šen  ).نبايد رفت(بايد نرفتن   مزگي سياه

 .vasti ništan  ).نشست(بايد نشستن   رشتي 

 .bu[n]ə gut.ən  ).گفت(شود گفتن  مي  رودسري

 صرف انواع فعل  .3.1.2

هاي ماضي و مضارع نقش  فعلهاي تاتي، تالشي و گيلكي براي ساخت  مصدر در زبان
سري براي  يعني در تاتي كريني براي ساخت مضارع اخباري؛ در تالشي پره. دارد

ساخت مضارع مستمر و ماضي مستمر؛ در گيلكي رشتي و رودسري براي ساخت 
هاي  براي هر يك از كاربردهاي فعل. رود ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر به كار مي

  .هايي ذكر شده است يا نمونه  مذكور در زير نمونه

كريني، براي ساخت مضارع اخباري، شكلي از مصدر كه مرخم  زبان تاتي در .3.1.2.1
 vâtaيعني . شود حذف مي n-در اين شكل، از آخر مصدر علامت . رود است، به كار مي

  .است  vâtanشكل كوتاه يا مرخم مصدر 
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a či man)کرینی. (گویی، بد نیستآنچه به من می vâta kar-i, bad niyə.

az həsâ)کرینی. (گویممن الآن براي تو می əštə râ vâta kar.əm.

tə)کرینی(شویی یا نه؟ هایت را خوب میلباس əštə xaluân xub šurda kar.i yâ na?

بچۀ دهیمیرا تکان ] اشگهواره[اي که آن بچه
a jəqəla.yi kə)کرینی(کیست؟  âšânda kar.i, čigi jəqəlayə?

مضارع مستمر و نیز ماضی مستمر سري، از مصدر در ساخت فعلپرهزبان تالشیدر .3.1.2.2
.شوداستفاده می

.kâr.ima.harde)سريپره. (خورمدارم میمستمرمضارع 

.kâr.ina.nəšte)سريپره. (نشیننددارند میمستمرمضارع 

.kâr.iša.barde)سريپره. (بريداري میمستمرمضارع 

kâ(r) b.im)سريپره. (رفتمداشتم میماضی مستمر še.

kâ(r))سريپره. (بردیمداشتیم میماضی مستمر bi.mun barde.

kâ(r) bi.run)سريپره. (خوردیدداشتید میماضی مستمر harde

، ساخت ماضی مستمر از مصدر رودسريگیلکیو نیز گیلکی رشتی در . 3.1.2.3
. آیدبه دست می» بودن«صرف ماضی مطلقِ+ -də-/daوند + فعل اصلی ) مرخمِ(

xoftən)رشتی. (خوابیدمداشتم میماضی مستمر dibim.

ništən)رشتی. (نشستیدداشتید میماضی مستمر dibid.

xote)رودسري. (خوابیدمداشتم میماضی مستمر də bum.

nište)رودسري. (نشستیدداشتید میمستمرماضی  də bin.

فعل )مرخم(مصدر در گیلکی رشتی و نیز گیلکی رودسري، ساخت مضارع مستمر از 
. آیدبه دست میشناسه+ da-/də-[r]نمودنماي + اصلی 

xurdən)رشتی. (خورمدارم میمضارع مستمر dər.əm(ə).

ništən)رشتی. (نشیننددارند میمضارع مستمر dər.əd(ə).

xurde)رودسري. (خورمدارم میمضارع مستمر dar.əm.

nište)رودسري. (نشیننددارند میمضارع مستمر dar.ən.
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منظور از . رود در گيلكي، گاه به جاي شكل اصلي مصدر، شكل مرخم آن به كار مي
 -ništeحذف شده باشد؛ مانند  n(ə)-مصدر مرخم گيلكي مصدري است كه از آخر آن 

بيشتر به  رودسريمصدر مرخم در گيلكي ). رفتن( šōnاز مصدر  šōيا  ništ-enاز مصدر 
  : رودكار مي

 .xân da.rə  .خواند دارد مي  رودسري

 .xand.ən də.rə  .كنددارد گريه مي  رشتي

 .gəryə ka.rə  . كنددارد خنده مي  رودسري

 .gəryə ka.rə  .كنددارد گريه مي  رشتي

به معناي انجام دادن است و گويا بيشتر  kudənريختي از مصدر  kaدر دو مثال اخير، 
رود و خود نيازمند  به كار مي» خنديدن«و » گريستن«براي بيان اين دو حالت عاطفي 

  .تحقيق بيشتر است

 حرف اضافه  .3.1.3

در اين مواقع، . شود  در زبان گيلكي، از مصدر گاهي به عنوان حرف اضافه استفاده مي
به معني  mānəstanدر اين زبان، اغلب از مصدر . دهد مي» مانند«و » مثل«مصدر معني 

شود و از اين مصدر مشتقاتي در زبان گيلكي باقي مانده  استفاده مي» مانند و شبيه بودن«
توان گفت كه  مي. شود هاي مختلف صرف مي ها در زمان ر فعليعني همچون ديگ. است

شدگي  براي دستوري(مصدر روي داده است  شدگي دستوريدر دستور زبان گيلكي، 
 . )ادامة بحث: ها، نك مصدر در اين زبان

كوب، در دست  بلند شبيه گوشت چيزي دسته
  ) رشتي. (دارد

i či dastə bolandə gušt kubə mānəstan bə 
das dārə. 

 .tur. ə mānəstan raftār kudi  )رشتي. (كرد مثل ديوانه رفتار مي

 فعل تابع  .3.1.4

: 1366خانلري   ناتل: نك(آيد  فعل تابع فعلي است كه براي تمام شدن مفهوم فعلي ديگر مي
. شود معين به صورت مصدر ظاهر مي هاي شبه هاي مورد بررسي، تابع فعل در زبان. )361
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هایی به همراه دارند که تابع آنها به دنبال خود، فعل1معینهاي شبهعبارت دیگر، فعلبه 
.دهدمعین و تابع با هم یک فعل را تشکیل میمجموع فعل شبه. شوندمحسوب می

tә šāy)دروي(ها را برداري؟ توانی این چوبتو می әm ču[y]ān pe.gat.en?

biri yā ku bar)دروي(؟ ) شد(باید از این جا رد شدن  šiyen?

әm havā ku bu)کرینی(توان رفت خانه؟ در این هوا می šiyan ka?

da.mand.im)سريپره. (شروع کردم به دویدن virite.

da.manda ba)سريپره. (شروع کرده بود به گفتن vâte.

شود بود؛ و برادر بزرگ برادر کوچک تالش نمی
tālәši ruka bәrā nebu) مزگیسیاه. (گیلک ben, gilaki pilla bәrā.

da.manda lua)مزگیسیاه. (شروع کرده بود به حرف زدن karde.

nəšâ)رشتی(2.آلود استتوان دوید، راه گلنمی dovəstən, râ: čəl.ə.

šā)رشتی. (توان نشستمی ništәn.

.nәšā nә)رودسري. (شود نخوردنمی xur.dәn.

گروه اسمی . 3.1.5
تواند به عنوان هستۀ گروه هاي مورد نظر، مصدر، علاوه بر موارد فوق، میدر زبان

.اسمی واقع شود و وابستۀ پیشین و پسین بگیرد

. کنداین یواش کار کردنت ما را خسته می
)دروي(

әštә әm yavāš kār karden.ә ama
bәkәšt.

. بلند صحبت کردن حسن بچه را بیدار کرد
)دروي(

hasanә bәlan gaz zen xәrdan.әš
bayzānәs.

kayni rәna)سريپره(3کی براي آوردن کاه برویم؟ varde rā bәšam?
čayi)مزگیسیاه. (این گریستن او دیگر بیهوده است әm šayvan karden de alakiyә.

اشاره کردن با انگشت به طرف امامزاده خوب 
)رشتی. (نیست

angušti amra imām zada tarf išara kudәn
xob niyә.

.122: 1391سبزعلیپور :معین تاتی نکهاي شبهبراي فعل) 1
.90: 1387پورهادي :نک)2
130: 1386خاله رضایتی کیشه)3
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 ...هاي حاشية خزرهاي مصدر در زبانويژگي    

. زياد خوابيدن براي بدن خوب نيست
 .ziyād xotan jona visen xub niye  )رودسري(

 فعل نهي . 3.1.6

بدين صورت كه در اين زبان، . در زبان گيلكي، مصدر در ساخت فعل نهي نقش دارد
متأثر از فارسي است، روش ساخت فعل نهي كه گويا   علاوه بر روش ظاهراً تازة

هاي  اش شبيه فعل رود كه شكل ظاهري ديگري هم براي ساخت فعل نهي به كار مي
غيرشخصي است، اما غيرشخصي نيست و فعل نهي گيلكي در اصل همان است كه 

  1.كنند و بازار از آن استفاده مي  سالخوردگان و بزرگسالان در كوچه
.nə.vâ xurd.ən  )رشتي. (نبايد خوردن، نخور

 .nə.vâ šūn  )رشتي. (نبايد رفتن، نرو

 ساختمان مصدر .3.2

گاهي در مصدرهاي . ساده، پيشوندي و مركّب: ساختمان مصدر در تاتي سه نوع است
دست از پا خطا «مركّب، عناصر ديگري از جمله حرف اضافه نيز دخيل هستند؛ مثلاً 

بندي  هاي فعلي يا مصدري دسته عبارتكه در دستورهاي فارسي، آنها را جزء  »كردن
آن مصادر، از نظر ساختمان، تفاوتي با مصدرهاي  با توجه به اينكه بخش فعلي  .اند كرده

  . اند مركّب ندارد، در اين پژوهش، جداگانه ذكر نشده

  مصدر ساده. 3.2.1
 منظور از مصدر ساده مصدري است كه در آن، وند اشتقاقي و جزء غيرفعلي به كار

هاي زباني اين منطقه، تقريباً تا دويست مصدر ساده  از گونه  در هرگونه .نرفته باشد
سفانه أمت 2.كه در زبان فارسي، اين حد امروزه خيلي كمتر است در حالي. وجود دارد

كم رو به فراموشي است و جايشان را  هاي مورد نظر، كم  امروزه اين مقدار در زبان

                                                  
هايي از زبان گيلكي براي رسالة دكتري خود بود، به اين نكته دست يافت كه مردم در  آوري داده نگارنده زماني كه مشغول جمع )1

  .كنند ندرت استفاده ميبه» نرو«، »نخور«، »نگو«كوچه و بازار از شكل جديد فعل نهي مثلاً 
 ).241: 1372صادقي (ذكر كرده است را  115عدد ره كرده و فارسي اشا ةبه بالاترين رقم افعال ساد ،صادقي در پژوهشي) 2
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که در اغلب گریستنمزگی به جاي مصدر لاً در تالشی سیاهگیرند؛ مثمصادر مرکّب می
به کار šāyvan kardenشود، تلفظ میbәram.әst.e(n)مناطق تالشی و تاتی اطراف شبیه 

:مده استآنمونۀ چند مصدر ساده در زیر . رودمی

nәšt.enنشستندروي

bard.anبردنکرینی

hard.eخوردن سريپره

bərd-enبریدن مزگیسیاه

tâb.ân.enتابانیدنرشتی

naz.əst.ənنازیدن رودسري

مصدر پیشوندي. 3.2.2
بند : نک(منظور از مصدر پیشوندي مصدري است که در آن وند اشتقاقی یا پیشوند فعلی 

اي هستند که علاوه بر شکل اغلب مصادر این حوزه به گونه. به کار رفته باشد) 2.3
این . روندهم دارند و هرکدام با چندین پیشوند به کار میساده، شکل پیشوندي 

اند و تا حدي همچون مصادر ساده در حال نابوديمصدرهاي پیشوندي اغلب قدیمی
. هستند، یعنی مصدر مرکّب به همۀ آنها تاختن آورده و خطر فراموشی آنها بسیار است

یباً تا چهارصد مصدر هاي این حوزه تقردر این طرح پژوهشی، مشخص شد اغلب گونه
هاي آنها امروزه اشتباهی به جاي هم به کار پیشوندي دارند، البته بسیاري از شکل

شد، آوري آنها اقدام میاگر چند دهۀ قبل به جمع. اندروند یا اصلاً از یادها رفتهمی
مصدرهاي پیشوندي این . شاید امروز درصد بیشتري از مصادر پیشوندي و ساده داشتیم

آوري آنها پرداخت؛ مثلاً توان به طور تطبیقی به جمعاي است که میه به گونهحوز
اي براي بازیابی همان مصدر در وجود یک مصدر پیشوندي در تاتی کرینی شاید بهانه

:در زیر تعدادي از آن مصادر آمده است. تالشی ماسالی باشد
pe.gat.enبرداشتندروي

ā.kard.anباز کردنکرینی

vi.gat.eگرفتن، خریدن سريپره
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da.get.eکشیدن چیزي روي خود، مثل چادر یا روسريمزگیسیاه

ji.višt.ənفرار کردن رشتی

di.bišt.ənسرخ کردن ماهی رودسري

مصدر مرکّب. 3.2.3
) اسم، صفت و قید(مصدر مرکّب در این حوزه، مصدري است که از یک جزء غیرفعلی 

پربسامدترین . تشکیل شده باشد) فعل ساده یا فعل پیشوندي(فعلی و یک جزء 
، زدن، شدن، کردناند از که در ساخت فعل مرکّب نقش دارند، عبارتهاییمصدر
تالشی هايویژه زباننکتۀ قابل ذکر در مورد مصدر مرکّب این حوزه، به. دادنو ، گرفتن

و تاتی، این است که مصدر لازم و متعدي، در ظاهر، شبیه هم هستند، اما در موقع 
در معنا لازم » قهر کردن«tar kardenمثلاً . شودصرف، لازم هم مانند متعدي صرف می

؛ چون داراي ساخت »قهر کرد«tar-әš bәkard: شوداست و موقع صرف، متعدي می
به عبارت دیگر، تمام . متعدي عمل کرده استیعنی همچون مصدر،ارگتیو است

: نیز نک(در زمان ماضی، ساخت ارگتیو دارند ) چه لازم و چه متعدي(مصادر مرکّب 
.)249و 141: 1391سبزعلیپور 

janj ākard.enفاسد شدندروي

fət âkard.anپر کردنکرینی

ferدور انداختنسريپره a.du.e

sar bar kard.enآوردنسر در مزگیسیاه

garm â.kud.ənگرم کردن رشتی

râst â.git.ânبلند کردنرودسري
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عناصر سازندة مصدر .3.3
هاي مورد نظر، به ترتیب جایگاهشان در مصدر، به شرح عناصر سازندة مصدر در زبان

:زیر است
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 غی
شکل مصدر و معناي آنجزء

ف)ها از گونۀ دروي استمثال(
ـــ

ردی

-әn-d--kar--nә-ba-das
das ba.nәrkarden

1)از دست دادن(

-әn-әs--āvәn--xur-
xur.āvәn.әs.en

2)خنداندن(

-en-әs--gәn--nә-ā-sar
sar ā.nә.gәn.әs.en

3) آگاه و ملتفت نشدن(

-en-әs--ān--xur-xur.ān.әs.en 4)خنداندن(

-en-anj-
anj.en

5)خرد کردن گوشت و چوب(

-en-s--i--in--parč-pe-pe.parč.in.i.s.en 6) سپري شدن(

-en-s--i--in--fәrč-fәrč.in.i.s.en 7)فشرده شدن(

-en-i--fәrč-fәrč.i.en 8)فشردن(

-en-i--xәr-xәr.i.en 9)خریدن(

طور که در جدول مشخص است، در ساخت یک مصدر، عناصر زیادي دخیلهمان
مثلاً. ها را پر کندتواند یکی از آن جایگاههستند و هر مصدري، بر حسب نوع خود، می

شود و مصدري که ري ظاهر میادر آن وند واد،مصدري که واداري یا سببی است
در مصدر یک فعل، ریشه، مادة مضارع و مادة . کندواداري نیست آن جایگاه را پر نمی

است -fәrč-7ماضی هرکدام جایگاه خاص و ثابتی دارند؛ مثلاً ریشه در مصدر شمارة 
چسبیده است و علاوه بر آن، براي ساخت -in-که براي ساخت مادة مضارع، به آن وند 

شاید به نظر برسد که ریشۀ این فعل . آن پیوسته استبه -s-سازمادة ماضی، وند ماضی
ساز پیوسته است، اما چنین نیست؛ ریشۀ این فعل، است و به آن وند ماضی-fәrčin-کلاً 
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ساز آن جزء مضارع-in-است و -fәrč-نشان داده شده است،8همچنان که در شمارة 
.است

جزء غیرفعلی مصادر مرکّب . 3.3.1
جزء . شودهاي تاتی، تالشی و گیلکی در مصدر ظاهر میاولین جزئی که در زبان

توانند هاي قاموسی و تصریفی میدر نبود آن پیشوند.غیرفعلی مصادر مرکّب است
ها، از فعل ساده یا فعل پیشوندي جزء فعلی فعل مرکّب در این زبان. شوندظاهر 

:تشکیل شده است
مصدر مرکبّ با جزء فعل پیشونديمصدر مرکبّ با جزء فعل ساده

tam ā.jan.d.enآرام کردن بچهbәrama karden1گریه کردندروي

fərč â.kard.anله کردنavaz baršiy.anتلافی کردنکرینی

āvalak a.kar.d.eگردوجدا کردن پوست سبز ārā žeآتش زدنسري پره

jalav pe.kar.d.enافسار زدنjalavi kandenبرداشتن افسارمزگیسیاه

avir ā.bo.st.anگم شدنuse kudanروانه کردنرشتی

surx ā.kud.anسرخ کردنgarm ā.kud.anگرم کردنرودسري

پیشوندهاي قاموسی و تصریفی مصدر. 3.3.2
شود، پیشوندهاي قاموسی و هاي مورد نظر ظاهر میدومین جزئی که در مصدر زبان

گانۀ فوق جزء غیرفعلی هاي سهمصادر زباندر آغازِگاهی. تصریفی مصدر است
ندارند، 2توزیع تکمیلیعبارت دیگر، این دو نسبت به هم به. آیدآید، گاهی هم نمیمی

ندهاي قاموسی و تصریفی کند، اما خود پیشویعنی وجود یکی دیگري را نفی نمی
. شوندنسبت به هم توزیع تکمیلی دارند و هرگز با هم بر سر یک مصدر ظاهر نمی

د، دو دسته شونپیشوندهاي فعلی که بر سر مصادر تاتی، تالشی و گیلکی ظاهر می
.هاي تصریفیهاي قاموسی و پیشوندپیشوند: هستند

.رودکار میبههاي دیگر هم هاي دیگر به صورتدر تاتی دروي و در گویشbәram.әst.enشکل سادة این مصدر به صورت )1
2) complementary distribution
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هاي مورد بررسي به  شوند، در زبان پيشوندهاي قاموسي كه بر سر مصادر ظاهر مي
     :شرح زير هستند

   -â- ،ji- ،bar-، ara-،da /de- ، pe-، .e: هاي تاتي پيشوند
  .-â-،ār-1 ، ji- ، ba(r)- ،da- ،vi- ،pe/pi:پيشوندهاي فعلي

  :هاي آنها هاي گيلكي همراه با تكواژگونه انواع پيشوند
 -hâ- â/a-  f (i-ə-u-a)- v(i-ə-u-â-a)- j(i-ə-u)- d(i-ə-u-a)  :رودسري

 -â- u- f (i-ə-u-a)- v(i-ə-u-â)- j(i-ə-u)- d(i-ə-u-a)   :رشتي

آيد، ولي در گيلكي  اي بر سر مصدر نمي در تاتي و تالشي هيچ پيشوند تصريفي
وند  هاآن اند كه در آغاز رودسري و در مواردي در گيلكي رشتي، مصادري رايج

  :شود ظاهر مي -b(v)تصريفي 
 bə-bord-ən  بردن   رشتي

 bə-gut-ən  گفتن   رودسري

 bə.goft.ən  گفتن   رشتي
 bə.xord.ən  خوردن  رودسري، رشتي

مازندراني بيشتر است؛ براي نمونه،   اين وندها در زبان گيلكي شرقي و نيز در زبان
 bo.dov.əst.anو در رامسري  )21: 1386كلباسي (» دزديدن« ba.dozziy.anدر كلاردشتي 

شكري (شوند  در رامسري، مصدرهاي زيادي با اين وند آغاز مي. اند از اين نوع» دويدن«
 .نمايد كلباسي اين وند را به معناي تأكيد آورده است، اما گويا صحيح نمي. )178: 1385

را بيابند و كاركرد » كرد«و » بكرد«اند تفاوت دو فعل  دستورنويسان سنتّي كه نتوانسته
اند كه از اين دو فعل آن كه با  نمايند، براي توجيه آن، اغلب گفته را تبيين  -b(V)وند 

  .وند است، براي تأكيد است و ديگري تأكيدي ندارد
                                                  

رام « ،به عنوان نمونه. خورد به چشم مي) جنوبي(و آلياني ) مركزي(سري  اين شكل از پيشوند در مصدرهاي زيادي از تالشي پره )1
» خرد كردن هيزم«، )آلياني(  ār.gen.d.e»سقط كردن«، )آلياني(  ār.šun.d.e»زير و رو كردن«، )آلياني( ār.var.d.e» كردن

ār.anjan.i.st.e )سري پره( ،»ستفراغ كردنا« ār.var.d.e )سري پره( ،»درانداختن «ār.afan.d.e )در بخش مصدرهاي پيشوندي ). سري پره
 ،هايي ضمن مثال) 69: 1384(رفيعي جيردهي . شود هايي از اين مصادر يافت مي نمونه) 1387ارده  خادمي و خاله كيشه رضايتي  :نك(سري  پره

  .فرض كرده  است -āاين نوع پيشوند را زيرمجموعة پيشوند 
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وند نفی. 3.3.3
وند نفی مصدري . گانه، مخصوص وند نفی استهاي سهسومین جایگاه در مصادر زبان

ی، تالشی و گیلکی، وند نفی در آغاز در افعال سادة تات. استn(V)-در تاتی و تالشی، 
. آیدگیرد و در مصادر داراي پیشوند اشتقاقی، بعد از پیشوند اشتقاقی میمصدر قرار می

در . گیرددارند، وند نفی وسط آنها قرار می-barدر دروي مصادري که پیشوند 
ارد، بیش از دو واج دaraو barهاي پیشوندي کرینی که پیشوندشان مانند مصدر

وندهاي نفی در گیلکی. شودوقتی منفی شوند، وند نفی آنها بعد از اولین واج ظاهر می
هریک از .)273: 1391سبزعلیپور : نک() -ni- ،nu- ،nə- ،noهاي و نیز گونه(-nاند از عبارت

به عبارتی، واکۀ مادة فعل، . شودهاي وند نفی در محیط آوایی خاصی ظاهر میگونه
.کننده واکۀ وند نفی استتعیین

هاي پیشونديوند نفی در فعلمصدرزبان
ba.nə.rبیرون نکردندروي kard.en

a.nə.ra.kat.anنگرفتنکرینی

ā.nә.kar.d.eباز نکردنسريپره

da.nә.kardeنپوشیدنمزگیسیاه

du.n.kud.әnنپوشیدنرشتی

nәننشستنرودسري .ništ.an

هاي سادهنفی در فعلوند مصدرزبان
n.ašmar.d.enشمردنندروي
nә.bard.anنبردنکرینی

nә-vāt.eنگفتنسريپره
nә.vin.d.enندیدنمزگیسیاه

nu.kud.anنکردنرشتی

do.n.xot.әnنخوابیدنرودسري



5هاي ایرانی ها و گویشزبان 119ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله
...هاي حاشیۀ خزرهاي مصدر در زبانویژگی

ریشۀ فعل . 3.3.4
ریشه جزئی «. گانه، مخصوص ریشه استهاي سهچهارمین جایگاه در مصدرهاي زبان

دهندة یک خانوادة لغوي مشترك است و معنی اصلی آن هاي تشکیلاست که میان لغت
ریشۀ افعال در ، تالشی و گیلکی تاتیدر. )146: 1383ابوالقاسمی (» ها را دربرداردلغت

. داردقويو ضعیفدو صورت ،قابل شناسایی استکهمواردي
قوي صورتی است که ریشۀندارد و / -â-/ضعیف صورتی از ریشه است که ریشۀ

/-â- /هاي سببی؛ و از ریشۀ ضعیف براي از ریشۀ قوي غالباً براي ساخت فعل. دارد
در . شودهاي مجهول و لازم و مواقعی هم براي ساخت فعل واداري استفاده میفعل

:شودزیر، چند نمونه از ریشۀ ضعیف و قوي ذکر می
ریشۀ قويریشۀ ضعیف

gârd.ən.əs(t).en/anگرداندنgard-əs.enگشتندروي

ā.gārd.әn.əs.anبرگرداندنā.gard.əs.anگشتنبرکرینی

ba.vâz.n.əst.eجهانیدنba.vaz.әجهدمیسريپره

ârās.ân.deرسانیدنâ.ras.enرسیدنمزگیسیاه

e.gâd.ənانداختنdə.gad.ənافتادنرشتی

də.gân.enانداختن، آویزان کردنgən.əst.ənانداختن، برخوردنرودسري

سازمضارعمادة . 3.3.5
هاي مختلف ماضی، مضارع، مجهول و واداري به کار ماده) دروي(در زبان تاتی 

. شوندروند، و هر کدام از آنها با استفاده از ریشه و وند یا علامت خاصی ساخته میمی
است؛ مانند -nj- ،-n-،-in(ә)-رود وند خاصی که براي ساخت مادة مضارع به کار می

ju.en-»که » جویدنju-اضی آن است و با افزودن مادة م-n آیدمضارع به دست میمادة .
مصدر . استvәs.әnj-و مادة مضارعش-vәsاش ریشه» پاره کردن«vәs.әs.enمصدر 

parč.in.i.s.en»اش مادة ماضی» سپري شدنparč-اش و مادة مضارعparč.in-در مصدر . است
-әn-ساز است که به آن وند مادة مضارع-parzهریش» پالوده شدن«parz.i.st.e) سريپره(تالشی 

. (-parz.әn)شوداضافه می
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 وند واداري . 3.3.6
وند . است واداريهاي تاتي، تالشي و گيلكي، مخصوص وند  جايگاه پنجم در مصدر

است كه به ترتيب پس از ريشة قوي و  -āvən-و  -n(ā)-در زبان تاتي، سببي يا واداري 
است كه به مادة  -ân-در گيلكي، وند واداري . آيد ها مي ريشة ضعيف بعضي از فعل

. شود بدان افزوده مي i /-e-ساز  ماضي شود و در ماضي، مادة مضارع افزوده مي
: دانبي دو دستهـدر تالشي، وندهاي سب. شوندختم مي  -en-مصدرهاي واداري گيلكي به

-n-  و-āvən- سري؛ و  در پره-ən-  و-āmən- وند . مزگي در سياه-n-  بعد از ريشة قوي و
 : شود ديگري بعد از ريشة ضعيف افزوده مي

  -āvən-/-āmən-با وند   -n(ā)-با وند   
 gəl.āvən.əs.en جوشاندن xur.ān.əs.en  خنداندن  دروي

 də.čək.âmən.əs.an چسباندن fa:m.ân.əs.an  فهماندن  كريني

 xəs.āvən.əst.e خواباندن rāx.n.əst.e  رهانيدن  سري پره

 larz.āmen.d.en لرزانيدن ji.vāz.ən.d.en  گريزاندن  مزگي سياه

 --- --- da.vâr.ân.en  گذارنيدن  رشتي
 --- --- di.mir.ân.en كشتن، غرق كردن  رودسري

 ساز وند مجهول. 3.3.7

اين وند، كه در تاتي و . جايگاه هفتم در مصدرهاي اين منطقه، از آنِ وند مجهول است
در زبان  -īh-با وند   سازد، قابل مقايسه شود و مادة مجهول مي تالشي با ريشه تركيب مي

ساخت و براي  شد و فعل مجهول مضارع مي پهلوي است كه به مادة مضارع افزوده مي
آموزگار و : نك(شد  به مادة مضارع مجهول افزوده مي -īst-ساخت مجهول ماضي هم وند 

 .)80: 1382تفضلي 
 ساز پسوندهاي ماضي .3.3.8

. ساز است هاي ماضي تالشي و گيلكي، ويژة پسوند ،جايگاه ششم در مصدرهاي تاتي
؛ -i- ،-t-،-d- ،-(i/ə/u)st-؛ در تالشي، -s(s/t)، -i- ،-t-،-d-  ،-Ø(ə)- - ساز در تاتي هاي ماضي پسوند

مادة  شوند و هستند، كه به ريشة فعل افزوده مي -Ø- ،-i- ،-t- ،-d-، -(a/ə/u)st-و در گيلكي، 
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مزگي به  در سياه -əst-مزگي و نيز وند  در گيلكي و تالشي سياه -i-وند . سازند ماضي مي
  .)127: 1387خاله و سبزعليپور،  رضايتي كيشه(رود  كار نمي

  -t- -d- -(ə)s(s/t)- -i- 
)نشستن( nəš.t.en  دروي  mar.d.en )ردنم(  zān.əs.en )دانستن(  xər.i.en )خريدن(  

)كشُتن( kəš.t.an  كريني  čar.d.an ) چريدن(  fam.əs.an )فهميدن(  b.i.[y].an  بودن( ) 

)نشستن( nəš.t.e  سري پره  bar.d.e )بردن(  tars.əs.e )ترسيدن(  bi.en )بودن(  

)نشستن( nəš.t.en  مزگي سياه  pər.d.en (راه رفتن) --- --- 
)بافتن( bāf.t.an  رشتي  xor.d.an )خوردن(  rəm.əst.an )رميدن(  --- 

du.kuš.t.an  رودسري
)پاشيدن( šān.d.an )كردن خاموش(  

jang.əst.an  
 --- )جنگيدن(

 علامت مصدري  .3.3.9

گونه. است an[y]-؛ و در كريني، )n-و نيز ( en[y]-علامت مصدري در تاتي دروي، 
بلند باشند، البته  شود كه مختوم به مصوتهايي ملحق ميگاهي به ماده en[y]-و   n-هاي

اسكستاني و اسبويي كه احتمالاً بايد آنها را تالشي دانست نه (در دو گونة تاتي خلخال 
به آخر   e(n)-يمصدر تالشي با افزودن نشانة مصدر .شود ختم مي e-، مصدر به )1تاتي

علامت مصدري در . آيد مادة ماضي و در برخي موارد، به ريشة افعال به دست مي
مصدر گيلكي از . )157: 1391سبزعليپور : نك(است  e(n)-مزگي،  ؛ و در سياهe-سري،  پره

در گيلكي رشتي 2علامت مصدري. شود مادة ماضي به علاوة علامت مصدري ساخته مي
؛ و نيز تعدادي از مصادر en-اند، به  مصادري كه سببي. است n(a/ə/e)-و رودسري، 

شان     از مصادر، مادة ماضياين دسته . شوند ختم مي en-گيلكي كه سببي نيز نيستند، به 
دارند كه در حال تغيير  ən-در ساير موارد، مصادر در آخرشان . شود ختم مي -e-يا  -i-به 
: نك() āmon مثل(شود  اضافه مي n-ه است، فقط وقتي ماده مختوم به واك. است an-به 

                                                  
 .، شواهد زيادي آورده است»زبان خلخال هاي تالشي در مناطق تات نشانه«در ) 1389(سبزعليپور  ،دربارة تالشي بودن اين دو گونه )1

دو موقعيت زماني به دو صورت تلفظ در امروزه علامت مصدري در گيلكي چنان ثابت نيست، گاهي گويشوران يك مصدر را  )2
نشانة مصدرساز تشخّص خاصي ندارد و به  ،در گيلكي. رسد، علامت مصدري نشانة اصلي خود را از دست داده است ظر مينبه. كنند مي

و   ništ-ən،»نشستن« مصدر ،به عنوان مثال ؛شود نزديك مي an-كم به  تأثير زبان فارسي كم امروزه تحت . شود هاي مختلف تلفظ مي شكل
ništ-an مصدرساز گيلكي از نظر آوايي بينواكة وند  .شود تلفظ مي-ə-   و-e-  است، اما امروزه بيشتر-a- شود ادا مي.  
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هاي مصدري را توان در جدول زیر علامتبه طور خلاصه، می. )267، 158، 43:همان
:مشاهده کرد

رودسريرشتیمزگیسیاهسريپرهکرینیدروينام زبان 
n-(a)n-e-e(n)-an/-әn-an/-әn/-en(e)-علامت  مصدري

مربوط به مصدرسایر نکات .3.4
هاي مورد مطالعه گذشت، نکات بر نکاتی که در بالا دربارة مصدر در زبانعلاوه 

توان اشاره دیگري نیز در این مورد قابل طرح است که از جملۀ آنها به این موارد می
شدگی نحوة ساخت مصدر از ریشۀ فعل، مصدر مجهول، مصدر واداري، دستوري: کرد

.م، مصدر متعدي و مصدر مرخممصدر، تفاوت مصدر لاز

از مادة فعلنحوة ساخت مصدر .3.4.1
در ساخت تعدادي . آینداغلب مصادر در حوزة مورد بررسی، از مادة ماضی به دست می

، 1شودمضارع ظاهر میظاهراً مادة ) ویژه تالشی شمالیبه(از مصدرهاي این شاخۀ زبانی 
شود که این مادة مضارع نیست، بلکه همان ریشه است اما با دقت بیشتر، مشخص می

ku-e، »شنیدن«mas-eمضارع در تعدادي از موارد، شبیه آن است؛ مانند که مادة 

. ریشۀ فعل و همانند مادة ماضی و مضارع هستند-kuو -masدر این مصادر، .»کوبیدن«
دي، بدون افزوده شدن چیزي به ریشه، مادة فعل ساخته در ایرانی باستان نیز، در موار

) »زدن«مادة مضارع (-janمانند ریشۀ اوستایی . )152و 148: 1383ابوالقاسمی : نک(شد می
که هم ریشه و هم مادة ) »دادن«مادة ماضی (-dāمضارع است و که هم ریشه و هم مادة 

نیز، مادة ) ادامۀ بحث: نک(در نوع دوم مصدرهاي مجهول تاتی دروي . ماضی است
. شودمضارع ظاهر می

.38: 1385پورشفقی ؛9: 1385خاله رضایتی کیشه:نک)1
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مصدرهاي مجهول. 3.4.2
. هاي مورد بررسی، مصدرهاي مجهول با بقیۀ مصدرها در ساخت تفاوت دارنددر زبان

طرز . در گیلکی، مادة مجهول وجود ندارد و بدان خاطر، مصدر مجهول نیز وجود ندارد
:  دو روش زیر استساخت مصدرهاي مجهول تاتی و تالشی به

علامت + ساز وند ماضی) + مادة مجهول(= -i-وند مجهول + ریشه :1نوع اول
. مصدري

علامت + ساز وند ماضی) + مادة مجهول(=-i-وند مجهول + مادة مضارع : نوع دوم
. مصدري

هاي نوع دوم، همانند دستۀ اول، فقط ریشه ظاهر شده شاید به نظر برسد که در مثال
، -әn-ساز، علامت مادة مضارع13تا 7هاي ثالـت، در مـمعلوم اسکهنانـاست، اما همچ

-an- ،-n-هاي فوق، ریشه در مثال. دهد که آنها مادة مضارع هستند، نه ریشه، نشان می

.ستتر به آنهاة آسانفقط براي شناسایی و اشار،اطلاق نام نوع اول و دوم براي این مصادر مجهول تاتی)1

ā.zar.i.s.en1)تاتی دروي(پاره شدن، حرص زیاد خوردن 

ā.gir.i.s.en2)تاتی دروي(روشن شدن 

ā.čar.i.s.en3)تاتی دروي(چریده و خورده شدن 

ā.parč.i.e4)سريپرهتالشی (غارت شدن 

ā.kar.i.st.e5) سريتالشی پره(بر زمین کشیده شدن 

da.fәrč.i.st.e6)سريتالشی پره(له شدن 

ā.vәšk.әn.i.s.en7)تاتی دروي(برهم زده شدن 

ā.dur.n.i.s.en8)تاتی دروي(شدن علف نظم درو بی

e.kәr.n.i.s.en9)تاتی دروي(به زمین کشیده شدن 

ā.parči.n.i.s.en10)تاتی دروي(سپري شدن 

pe.parči.n.i.st.e11)سريتالشی پره(جمع شدن، غارت شدن 

dar.anj.an.i.st.e12)سريتالشی پره(در هم شکستن و خرد شدن 

su.n.i.st.e13)سريتالشی پره(ساییده شدن 
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در این دو جمله، مادة مضارع بودن آنها در تاتی . ساز آمده استقبل از وند مضارع
:دروي قابل مشاهده است
hasan kәrā kisa.کشد روي زمینحسن دارد کیسه را می kәr.n .ә zamәin.ә ku.

hasanә kisa.š zir zamin.ә ku bә.kәr.حسن کیسه را دیروز روي زمین کشید .i.

-n-ساز از تالشی، هرکدام شکل دیگري نیز دارند که در آنها وند مضارع6تا 4سه مثال 

بر «ā.kәr.n.i.e، »خارپاك شدن زمین از خس و«ā.parči.n.i.st.e: دهدخود را نشان می
.»له  کردن«da.fәrčә.n.ә.st.e، »زمین کشیدن

ظهور مادة مضارع در ساخت مصدر مجهول و افزوده شدن وند مجهول ماضی تاتی 
آموزگار و تفضلی : نک(به مادة مضارع، در زبان پهلوي هم سابقه دارد -is(t)-و تالشی 

غربی بودن زبان تاتی و تالشی، و اینکه پارتی هم از این با توجه به شمالی.)80: 1382
بسیار -is-مصدر مجهول این دو زبان که در آنها وند توان حدس زد کهدسته است، می

هاي آغازي نوعی بازماندة مادهبرد است، ارتباطی با فعل مجهول پارتی دارد که بهرپرکا
.)132: 1385بیدي ی باغئرضا: نک(است -s-a-*)مختوم به (ایرانی باستان 

مصدر واداري. 3.4.3
مصدرهاي واداري تاتی، تالشی و گیلکی در شکل با بقیۀ مصدرها تفاوت دارند و به دو 

با استفاده از گردش مصوت و ) باستفاده از وند واداري؛ ) الف: شوندروش ساخته می
مصادر واداري در هر سه زبان این ناحیه رایج است و طرز » الف«نوع . وند واداري

:ساخت آن به شرح زیر است

وند مصدرساز+ سازوندماضی) + مادة سببی(= وند واداري + فعل ریشۀ 

روند؛ که با ریشۀ قوي به کار می-n- ،-ân(ә)-: انددر تاتی، وندهاي سببی دو دسته
āmәn- و-āvәn-هاي دـدر تالشی هم ون. آیندکه با ریشۀ ضعیف می-ən- و-n- با ریشۀ

âmən-قوي؛ و هاي در زبان گیلکی، ریشه. روندیف به کار میعریشۀ ضبا -âvən-و -
ندرت قابل شناسایی هستند؛ در آن موارد خاص، وند واداري به دو ضعیف و قوي به
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به وند سببی اضافه i /-e-در ماضی(-ân-+ ریشۀ ضعیف ) الف: آیدروش به دست می
.ریشۀ قوي بدون وند سببی) ؛ ب)شودمی

هاي تاتی، تالشی  و گیلکی که هایی از مصدر واداري در زباننمونهدر جدول زیر، 
در ستون سمت چپ شکل ضعیف آن . در آنها ریشۀ قوي به کار رفته، آمده است

:مصادر آمده است، تا تفاوت ریشۀ ضعیف و قوي قابل ملاحظه باشد

مصدر ناگذر  با ریشۀ ضعیف مصدر واداري با ریشه قويمعنی زبان 
larz.әs.enلرزیدنlârz.ân.s.enلرزانیدندرويتاتی

tars.əs.anترسیدنtârs.ən.əs.anترساندنتاتی کرینی

da.gard.әst.eبرگشتنda.gārd.әn.әst.eبرگرداندنتالشی پره سري

gard.e(n)گشتنgârd.ən.d(en)گرداندنمزگیتالشی سیاه

gən.əst.ənاصابت کردنخوردن، dər.gân.enانداختنگیلکی رشتی

tərakk.es.anترکیدنtrâk.ən.sanترکاندنتاتی کرینی

هاي تاتی، تالشی  و گیلکی کـه در آنهـا ریشـۀ    هایی از مصدر واداري در زباننمونه
:ضعیف به کار رفته است

āsrang.āvәn.әs.enدلسرد کردنتاتی دروي

ā.ras.āmәn.әs.anرساندنتاتی کرینی

lәs.āvn.әst.eلیز کردنپره سريتالشی 

gəl.âmən.d.eجوشاندنمزگیتالشی سیاه

čulk.ân.enپژمراندنگیلکی رشتی

va.gard.âniواژگون کردنگیلکی رودسري

شدگیدستوري. 3.4.4
امکاناتبهاند،واژگانی شدهعناصري کهشدگی فرایندي است که در آندستوري
به دست راجدیديدستوريهايدستوري، ویژگیاجزايیاشوندمیتبدیلدستوري

مصدر در هر .)1389کهن ؛ نغزگوي 2006؛ ویشر 1991هاپر : شدگی، نکبراي دستوري(آورند می
واژه، به عنوان هاي مورد مطالعه، اغلب در ساختزبان کارکردي خاص دارد و در زبان
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در تاتي، تالشي و نيز گيلكي، . ودر اسم و در نحو، به عنوان گروه اسمي به شمار مي
هاي مورد نظر، مصدر به چند دليل  در زبان. شدگيِ مصدر روي داده است دستوري
  :شده است  دستوري

به عنوان   mān.əst.ənدر زبان گيلكي رشتي، مصدر:تبديل شدن به حرف اضافه. 3.4.4.1
براي (رود و بسيار هم پركاربرد است  به كار مي» مانند«و» مثل«حرف اضافه در معناي 

  .)3.1.3: مثال، نك
هاي مورد بررسي، مصدر كاركرد فعلي پيدا كرده  در زبان: تبديل شدن به فعل .3.4.4.2

. ردگي تنهايي فعل است و شناسه ميگاهي خود به. است و در ساخت فعل نقش دارد
  :  اين مورد خود چند حالت  دارد

 šāmين هميشه مصدر است؛ مانند عم هاي شبه در تاتي، تالشي و گيلكي، تابع فعل )الف

vāt.en »آمده است 4.1.3هاي بيشتر اين مورد در بند  مثال. »توانم بگويم مي .  
گذشت،  2.1.3كه در بندهمچنان. مصدرهاي اين حوزه در صرف فعل نقش دارند )ب

در گيلكي رشتي و نيز رودسري، مصدر براي صرف ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر 
دارم « xurdən dər-əm(ə)، »خوابيدم داشتم مي« xoftən di bim:  نقش دارد؛ مثال از رشتي

شدة مصدر يا همان مصدر مرخم به كار در گيلكي رودسري، شكل كوتاه. »خورم مي
در تالشي . »بري داري مي« borde dar-i، »نشستم تم ميداش« nište də bum: رود مي
 kâ(r) :شود ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر از مصدر استفاده مي براي سري، پره

bimun nəšte »نشستيم داشتيم مي« ،kâr-ima-harde »در تاتي كريني، . »خورم دارم مي
  .»گويي  مي« vâta kar-i: شود براي صرف مضارع اخباري، از مصدر مرخم استفاده مي

نشايي، صورتي از فعل وجود دارد كه از مصدر به اضافة شناسه به  در گيلكي لشت
  گيرد؛ مانند  آيد، يعني مصدر همانند فعل شناسه مي دست مي
 .inə gutən-Ø ki  amu amu:rima  .1ييم آگفتي كه ما داريم مي بهش مي

 čərə mi raf:a be:sayid, šumi šimi qəzaye  .ديگهخورديد  چرا منتظر من وايساديد، غذاتون رو مي
xordən-id de.

                                                  
 .است) 203-202: 1391(بخش از ميرهاشمي هاي اين  و ترجمه ها مثال) 1
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نیز به این نکته اشاره کرده است که مصدرها در بعضی از )85-84: 2005(البته تالرمن 
. گیرندشخص و شمار می) مثلاً پرتغالی(هاي دنیا زبان

در زبان گیلکی رشتی، مصدر در ساخت فعل : ایفاي نقش در ساخت فعل نهی.3.4.4.3
. )6.1.3بند : براي توضیح و مثال بیشتر، نک(» نگو«nәvā goft.әn: مانند. نهی نقش دارد

ی، کهاي تاتی و گیلهایی معلوم شد، در زبانکه در مثالهمچنان: مصدر مرخم.3.4.4.4
شده توان به آن، مصدر کوتاهمیرود که شکلی از مصدر در هنگام صرف فعل به کار می

در این مصدر علامت مصدري و . گفت» مصدر مرخّم«یا به گفتۀ دستوریان قدیم، 
در تالشی، مصدر مرخم به چشم . شودگاهی چیزي بیش از علامت مصدري حذف می

خود کوتاه است و e-خورد و شاید دلیلش این باشد که در تالشی، علامت مصدري نمی
است و n-کی، علامت مصدري اغلب حاصل یک مصوت و یک صامت در تاتی و گیل

گیلکی kud.әnدر مصدر . شوداش، علامت مصدري ظاهر نمیشدهدر شکل کوتاه
. است که کمی با دیگر مصدرهاي مرخم تفاوت داردkaشده رشتی، شکل کوتاه

:رودمیشدة این تحقیق، در موارد زیر، مصدر مرخم به کار هاي بررسیدر گونه
az həsâ. گویمن براي تو میمن الآمضارع اخباري تاتی کرینی əštə râ vâta kar.əm.

xurde. خورمدارم میگیلکی رودسريمستمرمضارع  dar.əm.

xote.خوابیدمداشتم میماضی مستمر گیلکی رودسري də bum.

xandәsa. کنددارد خنده میمضارع مستمر گیلکی رودسري dәrә.

.gəryəka.rə.کنددارد گریه میمضارع مستمر گیلکی رشتی

تفاوت مصدر لازم و متعدي .3.4.5
یعنی هیچ علامت یا . هاي مورد مطالعه فرقی بین مصدر متعدي و لازم نیستدر زبان

البته ناگفته پیداست که مصدر . وند خاصی نیست که مختص یکی از این دو گروه باشد
از )3.4.3بند : نک(با استفاده از وندي خاص یا گردش مصوتی که دارد ) واداري(سببی 

. بقیه متمایز است
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نتیجه. 4
هاي ایرانی حاشیۀ خزر مصدرهاي زیادي رواج دارند و بسیاري از ها و گویشدر زبان

هاي یک بررسی تطبیقی بین همۀ زبان. اندتر از مصادر فارسیآنها، از نظر قدمت، قدیمی
اي نتیجه. شناسی این شاخه را حل خواهد کرداین ناحیه مشکلات زیادي از مسائل زبان

هاي حوزة خزر، در زبانهاآید این است که مصدرمیت که از این تحقیق به دس
کارکردها و اشتراکات صرفی فراوانی با هم دارند؛ یعنی در اغلب آنها، مصدر کامل در 

هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر و فعل نهی دخیل هاي غیرشخصی، فعلساخت فعل
در ساده و پیشوندي مصا. روداست و به عنوان گروه اسمی و فعل تابع نیز به کار می

سرعت در حال اند و به جایشان، مصادر مرکّب بهاین حوزه در حال فراموشی
هاي زبانی این ناحیه، نزدیک به دویست مصدر ساده و در اغلب گونه. اندافزایش

در ساختار مصدر این حوزه، علاوه بر وند . چهارصد مصدر پیشوندي وجود دارد
توان به ي مختلف وجود دارد که از جملۀ آنها میمصدري، هشت جایگاه براي وندها

ها، زباندر این . ساز اشاره کردساز، وند اشتقاقی، و وند ماضیوند واداري، وند مجهول
رود و کار میشدگیِ مصدر روي داده و مصدر حتی به عنوان حرف اضافه بهدستوري

.گیردگاه حتی شناسه می

منابع
.، تهرانزبان پهلوي، ادبیات و دستور آن،  1382احمد،آموزگار، ژاله، و تفضلی،

.، تهراندستور تاریخی زبان فارسی، 1383ابوالقاسمی، محسن، 
.، تهران)فارسی به گیلکی(فرهنگ گیل و دیلم ، 1375لنگرودي، محمود، ،پاینده

دانشگاه ،رشد زبان و ادبیات فارسینامۀ کارشناسی اپایان،توصیف دستگاه فعل در گویش تالشی، 1385پورشفقی، مریم، 
.گیلان، رشت
.رشت،زبان گیلکی، 1383پورهادي، مسعود، 

.، تهرانفرهنگ مشتقات مصادر فارسی، 1378خلیلی، کامیاب، 
.30ـ7ص ،پنجمشسوم،ةدور،ناسیشگویش،»مصدر و ساخت آن در گویش تالشی«،1385م، رّخاله، محکیشهرضایتی
.رشت،زبان تالشی،1386ـــــــ،
، )شامل لغات، ترکیبات و کنایات تالشی مرکزي(فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی، 1387ارده، ابراهیم، خادمیو ـــــــ،

.رشت
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